تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی)
زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی


چکیده
این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیرة تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین 3 بعد از یکپارچگی زنجیرة تأمین و 4 بعد از عملکرد عملیاتی توسعه میدهد. براساس تئوریهای پردازش اطلاعات سازمانی و اقتضائی، بحث میکنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضهکننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیلهای گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامههایی که از 151 کارخانه تولید خودرو در تایلند جمعآوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات اقتضائی مدیریت عملیات کمک کرده و بهطور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاشهای یکپارچگی خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان میکند. 
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مقدمه: 
رشد(یا افزایش) شواهد بیان میکنند که یکپارچگی زنجیره تأمین (sci) تأثیر مثبتی بر نتایج عملکرد عملیاتی مانند تحویل، کیفیت، انعطافپذیری، هزینه دارد. (1) voss & susa. (2008) بیان میکنند زمانی که ارزش یک بهترین راهکار مثل SCI از طریق شواهد تجربی حمایت میشود، تحقیق باید از تعدیل ارزش آن به سمت فهم شرایط زمینهای که مؤثر هستند، تغییر مسیر دهد. از میان عوامل، عدم قطعیت محیطی (Eu) به عنوان یک عامل زمینهای (مفهومی) که براثربخشی یک بهترین راهکار اثرگذار است، شناسائی شده است. (2) 
برخی از مطالعات اخیر بحث میکنند که روابط SCI و عملکرد، توسط EU تعدیل میشود. (3) با این وجود، این مطالعات در سه حیطه مشکلآفرین هستند: (1) رویکردهای متفاوت در مفهومسازی عوامل SCI، عملکرد و EU، یک مقایسه معنادار از، یا نتیجهگیری دربارهی، تأثیرات اقتضائی EU را رد میکند. (2) شواهد گزارش شده تا به امروز نشان میدهند روابط SCIو عملکرد همواره توسطEU تعدیل نمیشوند. (4) و حتی اگر تأثیر تعدیلی داشته باشد، مسیرهایشان متفاوت است.(5) برای مثال Kouferos et.al (2005) به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان محیطی تأثیرات تعدیلی قابل ملاحظهای بر ارتباط بین ادغام عرضهکننده و مشتری و ارتباط بین کیفیت و نوآوری محصول دارد. 
Flores & o’ leary-kelly (2002) یافتند که رابطهی مثبتی بین بازاریابی و ادغام تصمیم برنامهریزی فروش و عملکرد سازمان تحت عدم اطمینان محیطی بالا، نه کم، وجود دارد. با این وجود، به طور شگرفی، نتایجشان نشان      میدهند که ارتباط بین ادغام تصمیم برنامهریزی تولید و عملکرد سازمان تحت عدم اطمینان محیطی پایین، نه زیاد، مثبت است. در اثبات این فرضیه که EU نیازی را برای SCI ایجاد میکند، برخی مطالعات بحث میکنند که ارتباط SCI و عملکرد تحت شرایط عدم اطمینان محیطی بالا قویتر یا قابل ملاحظهتر میشود. چنین تئوریای نمیتواند نتایج ترکیبی بالا را توضیح دهد. فقدان یک توضیح تئوری مشکل آفرینی سوم است و شاید بتوان گفت بهترین موضوعی که اهمیت  بیشتری دارد.
 این مقاله، مدل تجربیای ایجاد و آزمایش میکند که هدفش توضیح تأثیرات اقتضائی عدم اطمینان محیطی بر نتایج برتر عملکرد عملیاتی SCI است. این مقاله از دیگر مقالات از نظر تعداد و ابعاد متفاوت است. ما هم SCI و هم عملکرد عملیاتی را به عنوان متغیرهای چندبعدی، به جای رویکرد تک بعدیای که توسط دیگران به کارگرفته شده،         مفهومسازی میکنیم. (6) ما SCI را به سه بعد- یکپارچگی داخلی، عرضهکننده و مشتری-تقسیم میکنیم تا امکان بررسی تأثیرات عملکرد ابعاد مختلف SCI و اثبات اینکه هر بعد SCI تحت شرایط محیطی مختلف مؤثر است فراهم شود. (7) علاوه بر این، ما 4 حوزه از عملکرد عملیاتی- تحویل، هزینه تولید، کیفیت محصول و انعطافپذیری تولید- را که چهار ظرفیت/توانایی کلیدی یک سازمان مرکزی را در پاسخ به رقابت نشان میدهند بررسی میکنیم. (8)
لحاظ کردن ابعاد چندگانهی عملکرد نهتنها به تشریح نتایج ترکیبی در ادبیات کمک میکند، بلکه نیاز به دستیابی به یک فهم جامع از ارتباط بین اقتضائات (در این مورد، EU)، پاسخ به گزینهها (ابعاد مختلف SCI) و معیارهای چندگانه عملکرد را مشخص میکند. (9) 
مهمترین مسئله در این مقاله، یکپارچگی تئوری اقتضائی (CT) و تئوری پردازش اطلاعات سازمانی (OIPT) جهت توصیف تأثیرات اقتضائی عدم اطمینان محیطی است. CT فرض میکند، عملکرد وابسته به « تناسب» بین ساختار و جریان عمل یک سازمان و محیط است. (10) براساس CT، انتظار میرود یکپارچگی خارجی با عدم اطمینان محیطی بالا متناسب باشد.(11) OIPT بیشتر اساس مفهومیای را برای تناسبی که برای سازمان جهت دستیابی به یک عملکرد معین ارزشمند است، ارائه میدهد. OIPT الزام بهبود توانایی پردازش اطلاعات و کیفیت اطلاعات را تحت شرایط عدم اطمینان بالا پیشنهاد میدهد. (12) همچنین OIPT شناسایی میکند که یک سازمان به عنوان یک سیستم باز اقتصادی- اجتماعی، فرایندهای کسب و کار را درون و خارج از مرزهای سازمانی ایفا میکند.(13) که این مسئله نیاز به تشخیص یکپارچگی داخلی از خارجی را گوشزد میکند. مطابق با OIPT، ما فرض می کنیم که سازمانها به یکپارچگی خارجی جهت ارتقاء توانایی پردازش اطلاعات مخصوصاً به منظور غلبه بر عدم اطمینان محیطی بالا نیازدارند. به ویژه، ما بحث میکنیم که تحویل و انعطافپذیری تولید به شدت به عدم قطعیت ناشی از محیط خارجی حساس هستند و بنابراین، قادرند از طریق ادغام خارجی نه داخلی تحت شرایط عدم قطعیت بالا بهبود یابند. به عبارت دیگر، کیفیت محصول و هزینه تولید بیشتر به داخل بستگی دارند.(14) و بنابراین برخلاف یکپارچگی خارجی (15) اثرات ادغام داخلی بر کیفیت محصول و هزینه تولید تحت شرایط عدم قطعیت محیطی بالا تقویت خواهند شد. براساس تحقیقی از زنجیرههای تامین اتومبیل تایلند، یافتههای ما به طور وسیعی از مباحث اقتضائیمان حمایت میکند.
 تئوریهای جدید و نتایج این مقاله، کاربردهای متعددی را برای تحقیقات مدیریت زنجیرة عرضه و عملیات دربارة SCI پیشنهاد میدهد. اول اینکه این مقاله مطالعات پیشین را از طریق ارائه تئوریها و حمایت از شواهد به منظور تشریح اینکه چرا تأثیرات عملکردی برخی ابعاد ScI میتوانند تقویت یا تضعیف شوند، تکمیل میکند و بنابراین به غنیسازی تحقیق اقتضائی مدیریت عملیات کمک میکند. (16) این درک جدید هم برای محققان و هم برای مدیران بسیار مهم است. چنین توضیحاتی از تأثیرات اقتضائی عدم اطمینان محیطی نهتنها روابط دقیق بین SCI، عملکر عملیاتی و EU را شفاف میکند. (17) بلکه به ایجاد تئوری اقتضائی برای SCI کمک میکند. علاوه بر این، این مقاله توضیحات اثبات شده تجربیای را برای مدیران جهت متمایز ساختن تأثیرات تلاشها ی یکپارچگی داخلی و خارجی بر نتایج مختلف عملکرد عملیاتی تحت شرایط محیطی مختلف ارائه میکند. ازآنجائی که تلاشهای یکپارچگی شامل ریسکها(18) و هزینهها میشود، مطلع ساختن مدیران بهطور دقیق از اینکه کدام تلاش SCI تحت شرایط محیطی خاص موثر است حائز اهمیت میباشد. 

4- مدل تئوری و فرضیات
در این قسمت، در ابتدا متغیرهای تئوریک کلیدی را تعریف میکنیم و سپس یک مدل تئوریک و فرضیات را جهت تشریح تأثیرات تعدیل کنندگی EU بر روابط SCI و عملکرد توسعه میدهیم.
 (
ادغام داخلی
ادغام عرضه
کننده
ادغام مشتری
تحویل
هزینه تولید
انعطاف
پذیری تولید
کیفیت محصول
عدم قطعیت محیطی 
EU
H1a
H1b
H1d
H1c
H
2
a
H
2b
H
2c
H
2d
H3a
H3b
H3c
H3d
H4a.d
H5b.d
H6a.d
)










شکل 1. مدل تئوریک





1- 2) ابعاد یکپارچگی زنجیره تامین (SCI)
درک SCI نیازمند تعاریف متغیرها و مقیاسهای خوب است.(20) با توجه به  (2004) Pagell و (2010) Flynn et.al، یکپارچگی زنجیره تامین بهعنوان همکاری استراتژیک فرآیندهای سازمانی داخلی و خارجی تعریف میشود. ما متغیرهای SCI را به 3 بعد مشتری، عرضهکننده و یکپارچگی داخلی تقسیم میکنیم تا چندی بعدی بودن شان را نشان دهیم. (21) در این مقاله یکپارچگی داخلی بهعنوان سیستم استراتژیکی از عملکرد متقابل و مسئولیت جمعی در قبال کلیه وظایف تعریف شده (22) که مشارکت در وظایف طراحی محصول، تهیه، تولید، فروش و توزیع بهمنظور برآوردن نیازهای مشتریان با هزینه پایین در کل سیستم رخ میدهد. تلاشهای یکپارچگی داخلی باعث فرو ریختن موانع وظیفهای و تسهیل تسهیم اطلاعات بلادرنگ در وظایف کلیدی میشود (23) یکپارچگی خارجی شامل ادغام عرضهکننده و مشتری میشود یکپارچگی عرضهکننده، همکاری مشترک استراتژیک بین یک سازمان مرکزی و عرضهکنندگانش در مدیریت فرآیندهای کسب و کار میان سازمانی را دربرمیگیرد و شامل به اشتراک گذاری اطلاعات، مشارکت استراتژیک، همکاری در برنامهریزی، توسعۀ محصول مشترک و ... میشود (24). 
به همین شکل، یکپارچگی مشتری، بهاشتراکگذاری اطلاعات و همکاری بین یک سازمان مرکزی و مشتریانش را در بر میگیرد که هدفش بهبود شفافیت و ممکن ساختن برنامهریزی مشترک میباشد(25). یکپارچگی مشتری، درک عمیقتری را از انتظارات و فرصتهای بازار باعث میشود که به پاسخ صحیحتر و سریعتر به نیازها و الزامات مشتری از طریق تطابق عرضه با تقاضا کمک میکند. (26). تعاریف ذکر شده از نمونههایی که در ادبیات موجود آورده شدهاند و تفاوتهای بین ابعاد یکپارچگی را نادیده گرفتند، متمایز است. (27). 

2-2) ارتباط عملکرد و SCI
شکل 1، مدل تئوریک پیشنهادی را که بیانگر تأثیرات سه بعد SCI بر چهار نتیجه از عملکرد عملیاتی تحت تأثیرات عدم قطعیت محیطی است، نشان میدهد. مدل برای هریک از ابعاد SCI پیشنهاد داده شده، چراکه هدف ما شفافسازی تأثیر متمایز هر بعد SCI تحت شرایط عدم قطعیت محیطهای متغیر است.
در ابتدا ارتباطات بین یکپارچگی داخلی، مشتری و عرضه کننده را با ابعاد عملکرد عملیاتی بدون درنظرگرفتن عدم قطعیت محیطی بررسی میکنیم. بهمنظور درک ارتباط یکپارچگی داخلی و عملکرد، از دانش موجود دربارهی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)، توسعۀ محصول، و ادبیات تولید استفاده کردیم. یکپارچگی داخلی پایه SCI است، موانع وظیفهای را برمیدارد. (28) و مشارکت در تمامی وظایف داخلی را ممکن میسازد. (29). همانطور که از طریق ادبیات TQM بیان شده، اجرای موفق مدیریت کیفیت نیازمند ثبات هدف و از میان برداشتن موانع بین بخشهاست. (30). با فقدان یکپارچگی داخلی، وظایف مختلف در جهت اهداف متفاوت عمل میکنند و منجر به فعالیت و تلاشهای بیهوده و اتلاف منابع میشود که این امر به نوبه خود باعث تأثیر منفیای بر هزینه و کیفیت عملکرد دارد. (31). همچنین، ادبیات توسعه محصول ثابت میکند که یکپارچگی داخلی بخشهای طراحی محصول، مهندسی، تولید و بازاریابی را قادر به همکاری نزدیک در حمایت از مهندسی همزمان و طراحی تولید میکند(32). یکپارچگی داخلی بهبود همزمان طراحی محصول و فرایند تیمهای وظیفهای متقابل را که برای کاهش هزینه تولید (33) و بهبود کیفیت تولید (34) سودمند است را تسهیل میکند. با توجه به ادبیات تولید، بحثهایی وجود دارد که یکپارچگی داخلی بهاشتراکگذاری دانش را در کل وظایف و کارخانههای تولیدی ممکن میسازد. (35) و هماهنگی بهتر ظرفیت تولید را جهت ارتقاء انعطافپذیری تولید (36) و عملکرد تحویل (37) مجاز میسازد.
این مباحث تئوریک به واسطه مطالعات متنوع حمایت شدند و ارتباطات مثبتی بین یکپارچگی داخلی و کارآیی فرایند (38)، عملکرد و خدمات لجستیک (39)، عملکرد تحویل (40)، کیفیت (41)، و چرخه زمان توسعه محصول و      پاسخگویی (42)، نشان میدهند. تمام این مباحث تئوری و شواهد تجربی فرضیات زیر را ارائه میدهند.
فرضیه 1 : یکپارچگی داخلی بهطور مثبت با (a) تحویل، (b) هزینه تولید، (c) کیفیت محصول، و (d) انعطافپذیری تولید مرتبط است.
با بهکارگیری یک رویکرد مؤجز، ما سازمان مرکزی را بهعنوان یک محیط داخلی و عرضهکنندگان و مشتریان را        بهعنوان یک محیط خارجی نشان میدهیم. ما بحث میکنیم که چنین رویکردی بهما اجازه میدهد چگونگی عملکرد هریک از ابعاد SCI را بهمانند چگونگی تحت تأثیر واقع شدن تأثیرات عملکرد توسط عدم قطعیت محیطی درک کنیم. درون یک سازمان مرکزی، توسعه محصول جدید، بازاریابی، تهیه، تولید و لجستیک وظایف مهمی هستند که به پیشرفت عملکرد عملیاتی کمک میکنند. با این وجود، عملکرد این وظایف بهطور شگرفی به ورودی و همکاری عرضهکننده و مشتری بستگی دارد. 
براساس OIPT که توسط (1973) Galbraith بهکارگرفته شده، یکپارچگی خارجی از فرآیندها و جریانات عادی که اطلاعات دقیق عرضه و تقاضا را برای هماهنگی وظایف مذکور ضروری است جمعآوری میکنند، حمایت میکند. (43) و در سطح پایین یکپارچگی عرضه و تقاضا، یک سازمان مرکزی متمایل به دریافت اطلاعات عرضه و تقاضای نادرست و تحریف شده است که منجر به برنامههای تولیدی ضعیف، افزایش موجودی و اعتبار تحویل ضعیف میشود. (44) 
علاوه بر این، یکپارچگی با عرضهکنندگان و مشتریان، جریانات عادی حل مسئله سازمان را توسعه و ارتقاء میدهد. (45) این مسئله باعث ایجاد درک متقابل و تسهیل هماهنگی وظایف میشود که به کاهش تلاشهای بیهوده در مدیریت فعالیتهای زنجیره تامین در تمام سازمانهای شریک کمک میکند. (46) مهمتر اینکه، یکپارچگی با عرضهکنندگان و مشتریان به نفع اهداف متناقض کمک میکند و اینکه تلاشهای مشترک در جهت کاهش موجودی و هزینه، بهبود کیفیت و توسعه محصول جدید که منجر به عملکرد بهتر از نظر زمانی مثل تحویل و انعطافپذیری محصول و کیفیت محصول را تسهیل میکند. (47) علاوه بر این یکپارچگی خارجی با ارائه قدرت پیشبینی و هماهنگی عرضه و تقاضا به شرکای زنجیره عرضه، انعطافپذیری فرآیند را بهبود میبخشد. (49) (50) چنین تلاشهای هماهنگی برای بهبود تحویل محصول به مانند پاسخ سریع به نیازهای در حال تغییر بازار ضروری است. علاوه بر این، مطالعات پیشین، ارتباطات مثبتی را بین یکپارچگی عرضهکننده و هزینه (51)، شدت یکپارچگی زنجیره تامین و کیفیت محصول و اعتماد به تحویل (52) و یکپارچگی خارجی و عملکرد زمانی (53) ثابت کردهاند. تمام این مباحث تئوریک و شواهد تجربی فرضیات زیر را پیشنهاد میدهند: 
فرضیه 2: ا یکپارچگی عرضهکننده بهطور مثبت با (a) تحویل، (b) هزینه تولید، (c) کیفیت محصول، و (d)      انعطافپذیری تولید در ارتباط است. 
فرضیه 3: یکپارچگی مشتری به طور مثبت با (a)تحویل، (b) هزینه تولید، (c) کیفیت محصول، و (d) انعطافپذیری تولید در ارتباط است. 

3-2) شدت ارتباط عملکرد با SCI تحت شرایط عدم قطعیت محیطی: 
عدم قطعیت میتواند به عنوان عدم توانائی در تعیین احتمالات وقایع آینده یا مشکلات پیشبینی صحیح نتایج تصمیمات تعریف میشود. (54) (55) در این مقاله، بر عدم قطعیت ناشی از محیط خارجی یک سازمان مرکزی تمرکز میکنیم و آنرا عدم قطعیت محیطی (EU) مینامیم. در مفهوم زنجیرة تأمین، EU شرایط ذاتی تعاملات متقابل سازمان محسوب میشود  چرا که جریان کالاها و اطلاعات محفوظ چندگانه ارتباطات و وظایف را در سرتاسر سازمان دربر میگیرد و (43) پیشبینی روابط اتفاقی وقایع را مشکل میسازد. در این مقاله، EU به عنوان تعدیلکنندهی روابط عملکرد و SCI درنظرگرفتهشده. هدف ما بررسی شدت تأثیر تعدیلی است. (44) این بدین معناست که هدف ما بررسی تأثیر EU بر شدت روابط و عملکرد و SCI است نه تلاشهای مشترک ابعاد SCI و EU بر نتایج عملکرد. 
به منظور تشریح تأثیرات تعدیلی EU، CT، و OIPT را ادغام کردهایم. براساسCT، عملکرد یک سازمان قابل انتساب به «تطابق» و «تناسب» بین ساختار و فرآیندهایش با شرایط محیطی است. (45). CT بیان میکند که سازمانها اغلب محیط کسب و کار خود را از طریق مجموعهای از استراتژیها بروننگر شکل میدهد زمانی که با عدم قطعیت در محیط شان روبهرو میشوند.CT ثابت میکند که یکپارچگی خارجی با یک عدم قطعیت بالا تناسب دارد. (48). علاوه بر این OIPT نیاز به بهبود توانایی پردازش اطلاعات و کیفیت اطلاعات را تحت شرایط عدم قطعیت بالا بیان میکند. (48). قطعاً نیازمند دستیابی و پردازش اطلاعات اضافی غنی تحت شرایط عدم قطعیت محیطی بالا هستیم. (49) چرا که عدم قطعیت محیطی بالا نیاز به بررسی بازار را ایجاد میکند. نهایتاً، این مسئله مستلزم فراهم آوردن مکانیزمهای یکپارچگی خارجی جهت جمعآوری اطلاعات (50)، هماهنگ کردن و نظارت بر فعالیتهای کسب وکار و سازمانهای شریک (51) و تسهیل پاسخگوئی منعطف و تصمیمگیری سریع است. (52).
این دو تئوری نیاز شدید به تشخیص یکپارچگی داخلی از خارجی را که پیشتر توسط Miller (1992) پیشنهاد داده شد، گوشزد میکند.
برای تشریح پیشرفت جهت تأثیرات تعدیلکنندگی، ما بین مکانیزمهایی که در آنها ادغام خارجی و داخلی بر      گروههای مختلفی از نتایج عملکرد عملیاتی تأثیر میکند، تمایز قائل شدیم. مطالعهی Souder et.al (1998) به این نتیجه میرسد که ابعاد مختلف یکپارچگی، تأثیرات متفاوتی بر مقیاسهای عملکردی مختلف دارند. در این مقاله بحث      میکنیم که نتایج عملکردهای وابسته به زمان، مانند تحویل و انعطافپذیری تولید به شدت به ورودیهای خارجی مثل صحت و بهنگام بودن اطلاعات عرضه و تقاضا حساس هستند. (53) بنابراین تحت عدم قطعیت بالا، یکپارچگی     عرضهکننده و مشتری وجود دارد (54) و سازمان نیازمند دستیابی به اطلاعات بازار علاوه بر هماهنگ کردن وظایف داخلیاش است، کافی نیست. بنابراین اثبات میکنیم که تحت شرایط عدم قطعیت محیطی بالا، روابط بین ا یکپارچگی داخلی و عملکرد تحویل و انعطافپذیری تولید تقویت نخواهد شد بلکه روابط بین یکپارچگی مشتری و عرضهکننده و عملکرد تحویل و انعطافپذیری تولید، تقویت خواهد شد. 
از طرف دیگر، کیفیت محصول و هزینه تولید یک سازمان مرکزی به شدت به تناسب داخلی و پایداری هدف در سرتاسر وظایف بستگی دارد. براساس ادبیات TQM، به اشتراکگذاری اطلاعات، پایداری هدف و همکاری در وظایف باعث میشوند کارگران بر کاهش هزینه و بهبود کیفیت تمرکز کنند. (55) تحت عدم قطعیت بالا، ادغام وظایف متقابل، کیفیت و همافزائی به اشتراکگذاری دانش وظایف متقابل را ممکن میسازد. (56) و بنابراین توسعه و بهبود مهارتها و منابع جدید جهت بهبود هزینه و کیفیت محصول کمک میکند.(57) بنابراین ما اینچنین بحث      میکنیم که ارتباطات بین یکپارچگی داخلی، کیفیت محصول و هزینه تولید، تحت عدم تطبیق بالا تقویت میشوند. عدم قطعیت بالا، همچنین نیاز به سازگاری خارجی با مشتریان و عرضهکنندگان را ایجاد میکند نه ضرورتاً بهبود کیفیت محصول و هزینه تولید را. در حقیقت، ادبیات توسعه محصول اینچنین بحث میکند که تأثیر عملکرد یکپارچگی عرضهکننده تحت شرایط عدم قطعیت محیطی کاهش مییباد. Tabrizi , Eisenhart (1995) یافتند که یکپارچگی عرضهکننده تأثیر منفی دارد مخصوصاً در محیطهای نامطمئن، چراکه همکاری مشتری و عرضهکننده توسعه محصول را پرهزینه، پیچیده، و وقتگیر میکند و کنترل مدیریت شان را سخت میسازد. علاوهبراین، در مفهوم زنجیره تامین اتومبیل، کیفیت محصول اغلب به عنوان تعدیل(توصیف)کننده برای هدف صلاحیت عرضهکننده درنظر گرفته میشود. بنابراین، کیفیت محصول هدف اصلی تلاشهای یکپارچگی عرضهکننده و مشتری نمیباشد و ما انتظار نداریم ارتباطات کیفیت محصول و یکپارچگی خارجی تحت شرایط عدم قطعیت محیطی بالا تقویت شوند. با توجه به مباحث بالا ما 3 فرضیه زیر را ایجاد کردهایم: 
فرضیه 4: تحت  شرائط عدم قطعیت محیطی بالا، ارتباطات بین یکپارچگی داخلی و(b) هزینه تولید و (c)کیفیت محصول تقویت خواهد شد امّا ارتباطات بین یکپارچگی داخلی و (a) تحویل و (d) انعطافپذیری تقویت نخواهد شد. 
فرضیه 5: تحت شرائط عدم قطعیت محیطی بالا، ارتباطات بین یکپارچگی عرضهکننده و (a) تحویل و (d)        انعطافپذیری تولید تقویت خواهد شد امّا ارتباطات بین یکپارچگی عرضهکننده و(b) هزینه تولید و (c)کیفیت محصول تقویت نخواهد شد.
فرضیه 6 : تحت  شرایط عدم قطعیت محیطی بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری و (a) تحویل و (d) انعطافپذیری تولید تقویت خواهد شد امّا ارتباطات بین یکپارچگی مشتری و(b) هزینه تولید و (c)کیفیت محصول تقویت نخواهد شد.

3- روش تحقیق: 
1-3) جمعآوری داده و نمونه
این مقاله بر صنعت اتومبیل تایلند که یکی از بزرگترین سازندههای وسائل حمل و نقل موتوری از نظر تولید ناخالص و ارزش صادرات محسوب میشود و رتبه 13 جهانی را دارد، تمرکز میکند. براساس فندراسیون صنایع تایلندی، تایلند تقریباً 7/71 میلیون وسیله نقلیه موتوری در سال 2010 که 5/10 درصد اقتصاد تایلند را تشکیل میدهد تولید کرده.(58) در مقایسه با 000/325 واحد تولید شده در سال 2000، تایلند بیشترین نرخ رشد تولید را در میان کشورهای عمدهی تولیدکننده وسائط نقلیه موتور ی انجمن آسیای جنوب شرقی (Asean) داراست.(59)
ما مدل تئورییک مان را از طریق بررسی صنایع خودروسازی تایلند به 4 دلیل اصلی آزمودیم: (1) زنجیرة تأمین اتومبیل و ساختارهای عملیاتی به خوبی در تحقیقات قبلی ثبت شده بود و SCI بهطور گسترده در این ضعف بهکار گرفته میشد. (60) (2) بخش اتومبیلسازی صنعت رهبر تایلند در اجرای استراتژیهای SCI میباشد. (3) تمرکز بر یک صنعت واحد اعتبار بالاتری را تضمین میکند.(61) (4) مطالعات پیشین تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بهطور وسیعی بر     نمونههایی از کشورهای پیشرفته مثلاً آمریکا بهکارگرفته شده بود و مطالعات بر کشورهای در حال توسعه چون تایلند اجازهی ارزیابی اعتبار مباحث اقتضائی را به ما میدهد. 
نمونههای این تحقیق از دو منبع شناسایی شدند: 1- راهنمای جامعهی مهندسین اتومبیلسازی تایلند و 2- راهنمای صنعت اتومبیلسازی تایلند. یک لیست ایمیلی از799 اتومبیلساز و عرضهکنندگان رتبه اول اتومبیلسازی در تایلند ایجاد شد. انتخاب نمونه را انجام ندادیم چرا که لیست ایمیلی تمام جمعیت را پوشش میداد. صحت ایمیلهای 724 کارخانه تأیید شد. سمتهایی مثل مدیراجرایی، معاون، مدیر تولید و عملیات و مدیر زنجیرة تامین به عنوان پاسخدهندگان انتخاب شدند. (بخاطر دانش شان در سطح عملیات SCI و عملکرد عملیاتی در سازمانشان.)
ما پیشنهاد Forhlich (2002) را جهت بهبود نرخ پاسخ با تلفن به 724 پاسخدهنده قبل از فرستادن پرسشنامهها اجرا کردیم. پرسشنامهها در دو مرحله پخش شدند. در مرحلهی اول 116 پاسخدهنده، دریافت کردند. تماس تلفنی به    پاسخدهندگان هدفی که پاسخ نداده بودند صورت گرفت و نهایتاً 47 پاسخ دیگر در مرحله دوم دریافت کردیم. 12 پرسشنامه به علت پاسخ ناقص کنار گذاشته شد و 151 پرسشنامه قابل استفاده در نهایت بدست آمد. نرخ پاسخ %58/20 نزدیک به تعداد پاسخگویی پیشنهاد شده برای مطالعه در تجربی مدیریت عملیات بود. (62) جدول 1 ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان را خلاصه میکند. از کل پاسخدهندگان 12% اتومبیلساز و باقی عرضهکنندگان قطعات مختلف بودند. 
تمایل عدم پاسخگوئی اول توسط روش برونیابی پیشنهاد شده از طریق Overton , Armstrong (1977) آزمایش شد. مقایسه بین پاسخگوهای زود و دیر هیچ تفاوتی آماریای را در 4 ویژگی و 10 مقیاس در  نشان نداد. این مسئله به معنای عدم تعصب در عدم پاسخگویی میباشد. در مرحله بعد تمایل عدم پاسخگویی را T-test بررسی کردیم تا بیازماییم آیا تفاوت قابل ملاحظهای در 4 ویژگی کلیدی و 10 مقیاس بین پاسخگوئی  سریع و پاسخ دهندگانی که در ابتدا از شرکت سرباززدند و سپس پاسخ دادند وجود دارد. 
آزمودن T هیچ تفاوت قابل ملاحظهای را در  نشان نداد. این معنای عدم تعصب در عدم پاسخگوئی است. 
از آنجائیکه دادهها از یک شخص در یک زمان واحد جمعآوری شد. روش رایج واریانس (CMV) تهدیدی برای اعتبار نتایجمان محسوب میشد. بنابراین، پرسشهایی که مربوط به متغیرهای مستقل (SCI) و متغیرهای وابسته (عملکردهای عملیاتی) بود را بخشهای مختلفی در پرسشنامه تقسیم کردیم (63)ما از آزمون تک عاملی Harman (64) برای تضمین اینکه هیچ عاملی برای درجه کواریانس پیشبینیکننده و متغیرهای معیار اختصاص داده نشده. 
تحلیل عواملمان نشان میدهد که هیچ عامل فردی در جایی که متغیرهای وابسته و مستقل براساس عوامل مختلف بارکدگذاری شدند به کمتر از 40% واریانس کلی اختصاص نیافت. به عبارت دیگر هیچ مشکل واریانسی وجود نداشت. 

جدول 1: ویژگی جامعه پاسخدهندگان
ویژگی جامعه 
	سمت پاسخدهندگان
	درصد نمونه (%)

	مدیر زنجیرة تأمین
	40

	مدیر خرید لجستیک
	22

	مدیر عمومی
	22

	مدیر تولید
	8

	مدیر کل
	8



	صاحب (مالکیت)
	درصد نمونه (%)

	100% مالکیت
	48

	سرمایهگذاری مشترک خارج- تایلند
	34

	مالکیت خارجیها
	18



	تعداد کارمندان
	درصد نمونه (%)

	700 
	16

	250-351
	23

	250-201
	23

	200-101
	18

	100-51
	16

	50 
	4



2-3) مقیاسها و طراحی پرسشنامه
همانطور که جدول 2 به تصویر کشیده شده، تمام مقیاسهای کلیدیمان از ادبیات اتخاذ شدند. ما از مقیاسهای موجود جهت اندازهگیری یکپارچگی داخلی (65)، یکپارچگی مشتری و عرضهکننده (66)، تحویل، کیفیت محصول و هزینه تولید (67) و انعطافپذیری تولید (68) به کارگرفتهشده است. Ec به عنوان یک مقیاس مرکب از عرضه، تقاضا، رقابت وعدم قطعیتهای فنی براساس ابعاد توسعه یافته توسط germain et.al (1994) و wong e tal (2009)     مفهومسازی شده. مقیاس لیکرت 5 تایی برای تمام متغیرها بکارگرفتهشده. ارزش بالاتر نشاندهندهی سطح بالاتر یکپارچگی و عدم قطعیت یا عملکرد بهتر است. از آنجایی متغیرهای اتخاذشده از ادبیات انگلیسی بودند توسط دو محقق دوزبانه تایلندی به تایلندی ترجمه شدند. یک فرآیند ترجمه به زبان اصلی برای اطمینان از تعادل مفهومی بکارگرفته شد(69) 3 محقق از زمینه کاری زنجیرة تأمین و مدیریت تولید، متغیرهای ابتدایی را بررسی کردند و بازخور دادند. سپس 3 متخصص را جهت قضاوت دعوت کردیم که تجربه صنعتی مرتبط داشتند. این کار به منظور معتبرکردن متغیرها با استفاده از روش Q-sort انجام شد. روش Q-sort نیاز به متخصصانی برای طبقهبندی متغیرها در گروهها است که در آن هر گروه به یک متغیر مورد توافق پاسخ میدهند. (70) نتایج Q-sort پیشنهاد میدهد که اعتبار محتوا قابل قبول است چر که متغیرها امتیازی بیشتر از 70% بدست آمدند.(71) 

3-3) اندازهگیری روایی و پایایی
تک بعدی بودن متغیرهای کلیدی توسط یک تحلیل عامل تقویتی (CFA) ارزیابی شد. نتایج CFA در جدول دو خلاصه شده و ارزش شاخص متناسب برتری (مقایسهای)(CFI) و ارزش (SRHR) را نشان میدهد که به ترتیب بالاتر از ارزش قطع پیشنهادی 90% و پائینتر مساوی ارزش پیشنهادی 08% هستند. (72) این مسئله به معنای تک بعدی بودن متغیرهاست. علاوه بر این شاخص تناسب نموی (IFI) و شاخص Tucker-Lewis (TLI) بالاتر از حد 90% بودند.(73) 
پایائی متغیرها و مقیاسها با استفاده از آلفای کرونباخ و پایائی مرکب ارزیابی شد. همانطور که در جدول 2 نشان داده شد، آلفای کرونباخ و پایائی مرکب تمام متغیرها بالاتر از 70% است که پایائی کافی را نشان میدهد. (74) به پیروی از O’ learry-kelly و Vokura ما از روائی همگرا هریک از مقیاسهای اندازهگیری برای اجرای CFA دیگر و از رویکرد شباهت حداکثر استفاده کردیم. همانطور که در جدول 2 خلاصه شده، تمام شاخصها در متغیرهای      مربوطهشان دارای بارکدگذاری عامل قابل ملاحظه از نظر آماری () از 00.90 تا 0.05 میباشند که بیانگر روائی همگرا متغیرهای تئوریک هستند.(75). علاوه بر این، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) هریک از متغیرها بیشتر از حداقل ارزش پیشنهادی 0.5 است. (76) که این امر بیانگر روائی همگرای قوی است. 
جدول 3، میانگین، انحراف استاندارد و همبستگیهای تمام متغیرهای تئوریک را نشان میدهند. همبستگی توزیع دو متغیره Bivariate بین SCI و محدوده نتایج عملکرد عملیاتی از 33/0 تا 46/0 با اهمیتهای  بیانگر اعتبار معیار قابل قبول است. (77) 
احتمال همخطی میان شاخصها با محاسبهی عامل تورم واریانس(VIF) ارزیابی شد که حدی را که هر متغیر میتواند توسط دیگر متغیرها تعریف شود ارزیابی کند. (78) 
تمام VIFها پائینتر از حداکثر قابل قبول ارزش 10 هستند که بیانگر عدم همخطی است. (79) 
اعتبار مشخص متغیرها با اندازهگیری حدی که هر متغیر و شاخصهایش با دیگر متغیرها و شاخصها متفاوت هستند محاسبه شد. ما مجموعهای از آزمونهای تفاوت  را بین مدل CFA آشیانهای برای جفتی از متغیرها آزمودیم. برای هر جفت از متغیرها ما  را بین مدل محدود نشده (با دو متغیر متفاوت آزاد) و مدل محدود شده (با همبستگی بین دو متغیر محدود شده به 1) مقایسه کردیم. (80) جدول 4،   را برای مدلهای محدود شده و نشده خلاصه کرده و تفاوتهای  معنادار بین تمام جفتهای متغیر روائی مشخصی را نشان میدهد.(81) به علاوه، ریشه مجذور AVE تمام متغیرها بزرگتر از همبستگی بین هر جفت از آنهاست که در جدول 3 آورده شده و بیانگر حد رضایتبخش  اعتبار مشخص است. 

4- تحلیلها و نتایج
1-4) ارتباط عملکرد و SCI
ابتدا یک مدل معادلات ساختاری جهت آزمایش هر فرضیه (H)،  ایجاد کردیم مطابق با نتایج خلاصه شده در جدول 5، تناسبهای کلی هر 3 معادلات ساختاری خوب است، با CFI،IFI،TLIبالاتر از حد پیشنهاد شده 90/0 (83) و SRMR کمتر از 08/0 (84) 
جدول 5، نشان میدهد که یکپارچگی داخلی به صورت مثبت و قابل ملاحظهای () با 4 محدودهی عملکردعملیاتی مرتبط است که این امر فرضیات  را حمایت میکند. به طور مشابه یکپارچگی عرضهکننده بهطور مثبت و معنادار  با 4 محدودهی عملکرد عملیاتی مرتبط است و فرضیات  را ثابت     میکند. در نهایت همین نتایج برای یکپارچگی مشتری بیان شده () که از فرضیات  حمایت میکند. 

2-4) اثرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی (EU) 
به منظور بررسی اثرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط عملکرد و SCI ()، یک مدل دو گروهی با تقسیم نمونهها به گروههای دارای عدم قطعیت محیطی  و عدم قطعیت محیطی پائین  براساس میانگین امتیاز مرکبشان ایجاد کردیم.(85)
سپس، تحلیل چندگروهی و مسیرساختاری را با استفاده از Amos 17.0 انجام دادیم. تحلیل چندگروهی برای هربعد SCI جهت جستجوی تأثیرات عملکرد تحتتأثیر عدم قطعیتهای بالا و پائین صورت گرفت. این رویهها خطمشیها پیشنهادشده از داشتن حداقل یک زوج از موارد در هر مدل برای هر گروه با عدم قطعیت پایین و بالا را تأمین            میکند.(86) جدول 6 نتایج تحلیل چند گروه و مسیر ساختاری را نشان میدهد. (Panel A,B)

5-مباحث و کاربردها
1-5) توضیح نتایج
نتایج ارتباط عملکرد و SCI () از انتظارات ما حمایت کرد و به طور وسیعی با تحقیقات گذشته سازگار است. اگرچه ارزش SCI از طریق مطالعات پیش ثابت شده، نتایج ما ارزش سه بعد SCI را در کشوری در حال توسعه مثل تایلند بیشتر تعدیل و توجیه میکند. نتایج شواهدی را نشان میدهند که از تأثیرات یکپارچگی داخلی، مشتری و عرضهکننده بر نتایج مختلف عملکرد عملیاتی حمایت میکند. تحقیقات پیشین اثرات مثبت یکپارچگی داخلی را بر تحویل و کیفیت اثبات کردند(87) نتایج ما بیشتر شواهدی از تأثیر مثبت یکپارچگی داخلی بر هزینه تولید و        انعطافپذیری تولید را نشان دادن. این نتایج بحثهای مربوط به از میان برداشتن موانع وظیفهای را تقویت میکند. (88) و باعث دستیابی به توافقی بر اهداف سازگار و همکاری در وظایف (89) جهت کاهش هزینه (90) و بهبود         انعطافپذیری میشود. (91) 
با توجه به ارزش یکپارچگی خارجی نتایجمان اثرات مثبت یکپارچگی مشتری و عرضهکننده را بر تحویل، کیفیت محصول و هزینه تولید سازگار با نتایج مطالعات پیشین نشان میدهد. (92) نتایج بیشتر شواهدی را به تأثیرات مثبت یکپارچگی عرضهکننده و مشتری انعطافپذیری تولید نشان میدهد. (93) همچنین، مزایا و منافع درنظرگرفتن       عرضهکنندگان و مشتریان به عنوان تأمینکننده اطلاعات و همکار (94) نشان میدهد که این امر باعث بهبود توسعه محصول، بازاریابی، تأمین، تولید و حمل و نقل و تسهیل مبادله اطلاعات میشود.(95) علاوه بر این باعث هماهنگی وظیفه (96)، روشهای حل مسئله برونمرزی(97)، هزینه مشترک و کاهش موجودی (97) میشود. 
اگرچه ارزش SCI ثابت شده بود، ادبیات پیشین فاقد تئوریای بود که بتواند تشریح کند چرا در برخی نمونهها EU هیچ تأثیری بر رابطهی عملکرد و SCI ندارد. (99) اما در دیگر نمونهها رابطهی عملکرد و SCI تحتتأثیر عدم قطعیت محیطی تقویت و تضعیف میشود. نتایج () ثابت میکند که چنین ارتباطاتی بهطور وسیعی توسط نتایجشان که بیان میکنند یکپارچگی داخلی تأثیر بیشتری بر کیفیت محصول و هزینه تولید تحت شرایط عدم قطعیت محیطی بالا دارد چرا که این نتایج عملکرد بر تناسب داخلی نه خارجی و ورودیها بستگی دارد، توضیح داده میشوند. (101) این نتایج بیشتر از ادبیات TQM که اهمیت ثبات هدف و همکاری را در سرتاسر وظایف به عنوان پایههایی برای ارتقاء هزینه و کیفیت بحث میکند، حمایت میکنند.(102) این پایهها تسهیم دانش و توسعهی مهارتهای جدید را زمانی که یک سازمان مرکزی، با یک محیط نامطمئن روبهرو میشود تشویق میکند.(103) این توضیحات با مصاحبههای بیشتر با برخی پاسخدهندگان که بیان میکردند صنعت خودروسازی تایلند یکپارچگی داخلی را برای کاهش عدم قطعیت از طریق تسهیل همکاری داخلی بین وظایف کسب و کار در پاسخ به هزینه تولید بالا و کاهش نرخ نقص در تولیدات دربرمیگیرد تأیید شده(104) 
نتایج تأکید میکنند که فرضیات تئوریک ما که بیان میکردند که یکپارچگی خارجی نه داخلی تأثیر گستردهتری بر عملکرد تحویل و انعطافپذیری تولید تحت عدم قطعیت محیطی بالا داراست. چرا که نتایج عملکرد نسبتاً به ورودیها و همکاریهای خارجی حساس است. از طرف دیگر، فقدان تأثیرات تعدیلکنندگی EU بر ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضهکننده و کیفیت محصول و هزینه تولید به علت این است که این دو عملکرد نسبتاً به ورودیها و   همکاریهای خارجی حساس هستند. (105) مصاحبه با برخی از پاسخدهندگان نشان میدهد که تحویل یکی از        مهمترین معیارهای عملکرد در صنایع خودروسازی است. بنابراین تحویل به شدت به ورودی و هماهنگی خارجی حساس است. بنابراین سازمانها نیاز به کارکردن نزدیکتر از طریق به اشتراکگذاری اطلاعات و برنامهریزی مشترک برای تضمین جریان مداوم ورودی مخصوصاً زمانی که با یک محیط به شدت نامطمئن روبهرو میشود، دارد. 
اگرچه نتایج ما به طور وسیعی از تئوری اقتضائیمان حمایت میکرد فرضیه 6 ما رد شد. ما بیان کرده بودیم که رابطهی یکپارچگی عرضهکننده-عملکرد تحویل و یکپارچگی مشتری-عملکرد تحویل تحت شرایط عدم قطعیت محیطی تقویت میشوند. برای بررسی عمیق این مسئله با مدیران صنعت مصاحبه کردیم. آنها اظهار داشتند یکپارچگی مشتری برای بهبود عملکرد تحویل تحت شرایط عدم قطعیت محیطی بالا ناکافی است. بجای آن یکپارچگی داخلی نقش قابل ملاحظهای در تضمین هماهنگی بین وظایف داخلی و بهبود عملکرد تحویل ایفا میکند این مسئله به این علت است که تحت شرایط عدم قطعیت محیطی بالا، تحویل JIT به بازار با تولید  JITمشکل است. همانطور که توسط           مصاحبهشوندگان پیشنهاد داده شده، اگرچه یکپارچگی مشتری جهت تحویل  JITمهم است، یکپارچگی داخلی برای حمایت از تولید JIT و همکاری با وظایف کسب و کار جهت دستیابی به پیشرفتهایی در عملکرد تحویل الزامی است.

2-5) کاربردها و مشارکتهای تئوری: 
نتایج این مقاله کاربردها و کمکهایی را به تئوریهای OM و SCI ارائه میکند. اولین کاربرد مرتبط مفهومسازی متغیرهاست. این مقاله مزایای مفهومسازی SCI و عملکرد عملیاتی را به عنوان متغیرهای چندبعدی اثبات میکند (106) برخلاف مطالعات پیشین که SCI و عملکرد عملیاتی را به عنوان متغیرهای تک بعدی مفهومسازی کرده(107) این مسئله به ما اجازه میدهد که به طور وسیع روابط عملکرد و SCI را به طور جزئی در سطح بعد درک کنیم. بکارگیری چند بعد از متغیرهایSCI و عملکرد(108) به ما اجازه میدهد که یک مدل جامع تأثیرات تئوری اقتضایی EU را توسعه دهیم. دانش در این سطح جزئی بدون درنظر گرفتن رویکردها بر مثل ما، ایجاد نخواهد شد. 
بهترین کمک این مقاله، توسعه و آزمایش مدل تئوریک جدیدی دربارهی تأثیرات EU بر روابط عملکرد SCI است. این مدل مطالعات پیشین را تکمیل میکند. (109) و پایهای برای توسعه یک تئوری اقتضائی از SCI ارائه میدهد. 
کمکهای ما در رویکردی که در آن CT و OIPT را یکپارچگی کردیم نهفته است. OIPT به ما کمک میکند تا منافع به سازمان و محیطش از نگاه پردازش اطلاعات سازمانی نگاه کنیم. (110) 

6- نتیجهگیری
این مقاله تحقیق SCI را از طریق توسعه و بکارگیری تئوریها و ارائه شواهد تجربی جهت تشریح تأثیرات اقتضائی EU بر تأثیرات 3 بعد SCI و 4 بعد عملکرد عملیاتی، توسعهی بخشد. با ادغام CT و OIPT، این مقاله تئوری و رویکردی جدید را برای تشریح رابطهی پیچیده بینEU ، SCI، عملکرد عملیاتی بیان میکند. با این رویکرد، ما قادر به متمایز ساختن مکانیزم عملکرد یکپارچگی ادخلی از خارجی و نتایج عملکرد وابسته به خارج و حساس به زمان از داخلی و مستقل از زمان میشویم و توضیح میدهیم چگونه ابعاد مختلف SCI بر نتایج عملکرد عملیاتی خاصی تأثیر قوی دارند. 
چنین درکی کاربردهایی برای تحقیقات اقتضائی مدیریت عملیات دارد. ما میتوانیم از تعدیل ارزش SCI جهت تشریح مفاهیمی که برای آن مؤثر است استفاده کنیم. با این تئوری و نتایج امکان تشخیص شرایط محیطیای که در آن یک بعد مناسب SCI تأثیری خاص بر نتایج عملکرد عملیاتی دارد برای مدیران ممکن میشود. با این وجود، تحقیق برای تأثیرات اقتضائی همچنان در مراحل اولیه است. نتایج ما زمینهای را برای توسعه تحقیق SCI به سمت کشف ابزار مختلف کاهش تأثیرات EU فراهم میآورد.
علاوه بر این، تحقیقات کمی و کیفی بیشتری از تعاملات پیچیدهی روابط بین SCI، EU، عملکرد عملیاتی و دیگر فاکتورهای زمینهای (مفهومی) نیاز است.
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